عصاره اصلي بودا 


باگوان عزیز. بودي دارما ادویه اي را به دستپخت بودا ریخت که 
عاقبت ذن شد.چه کسان ديگري در دیگ بودا ادویه ریختند؟ 


تعداد بسیار زیاد است. خود بودیسم به فلسفه اي جهاني تبدیل 
فلسفه هاي متفاوت دیدار کرد. 

و تب به نوعي متفاوت از او ان رسید که نادر است. 
است. صدها لاماکده 75و12 در سراشر بت در کوهستان هاي 
زرف هیمالیا توسعه یافتند, مکان هايي که مردم تمامي زندگیشان را 
وقف جستن حقیقت کرده بودند. اين تقریبا يك آیین بود که هر خانواده 
باید يك تن یا بیشتر از يكي از افرادش را به اين لاماکده ها, این 
مدارس عرفاني. وقف کند.و چيزي که در تبت رخ داد در هیچ کجاي 
دیگر اتفاق نیفتاده است. تمامي کشور وقف يك جست و جوي واحد 
شده است., يك هدف واحد. البته که روش هاي خودش را پرورش داد 
که بذرهايي از آن در بودیسم وجوددارد. ولي در این بذرها نمي تواني 
گل هايي را ببيني. وقتي آن بذرها جوانه بزنند, تنها آنوقت است که از 
راتخه وی و ‌بياني.شان اگاه فی کرذق. 

تبت مردمان بیدار بسياري را اهدا کرده است. و روش هاي آنان 
تا حد ممکن. از ذن دور است. هیچ زمینه ي ملاقاتي ممکن نیست. 
منبعشان يكي است. ولي در فضاهاي متفاوتي رشد کردند توسط 
مردماني متفاوت پرورش داده شدند.به يك نتیجه رسیده اند, ولي راه 
هاي متفاوتي را رفتند , همچون يك کوهستان که مي توانید 

از جهت هاي مختلف و در راه هاي مختلف حرکت کنید و بازهم 
به يك قله برسید. ان راه ها در قله با هم دیدار مي کنند, ولي در راه؛ 
نقطه ي ديداري وجود ندارد, 

راه هايي کاملا منحصر به فرد و جدا هستند.در تایلند. بودیسم 
شكلي دیگر و قيافه اي دیگر دارد. چین, در دیدار با تائو 150 به تمامي 
روح تائو را جذب کرد. 

بودیسم قلبي بسیار فراخ دارد. مانند مسیحیت يا ... نیست که در 
قید يك مفهوم بسیار محدود باشد, مي تواند چيزهاي بسیار متفاوتي را 
در خویش جذب کند. چيزهايي که در ظاهر حتي با هم متضاد هستند. 

تائو روش ندارد. خفت قاتا روش است. تائو بي روش است. 
خودانگيختگي محض , براساس طبیعت بودن, بدون جنگیدن زد کون 
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کردن است. هر روش يك جنگ است هر روش يعني که خودت را 
یلها آن کل گاید ۳ حدت کن 

بودیسم چيني طعمي متفاوت یافت. کاملا متفاوت.و همین چیز 
در کره 10162 هم رخ داد, در مونگولیامن0:001] , در سري لانکا ٩1:‏ 
8 در برمه 2107106,در سایر كشورهاي کوچك آسيايي . تمامي 
مذهب آسیا شد. و مذهبي بزرگ شد, تمامي نژادهاء تمام فرهنگ ها و 
تمام و را بدون جنگیدن تحت تاثیر قرار داد. اين در تاریخ چيزي 

نی کر محمدي ها نیز چنین 
نود دودسم هر کر عم کردم کشفی راب این وق در آورد: 
فقط به خودش اجازه داده تا باز باشد و در دسترس. قلب خودش را 
گشوده و به دیگران کمك کرده تا دل هایشان را بگشایند و در آنجا 
ديداري رخ داده , ولي این ديدار.پيروزي کسي نبوده است. تنها يك 
آمیختن 1167067 2 بوده است. 

در خود هندوستان, بودیسم وت کون هاي کاملا متفاوتي دارد, 
بیشتر فلسفي. بیشتر منطقي است. زیرا در هند., بودیسم مي بایست 
در میان فلسفه هاي بسیارمتعدد هندي که به اوح ادراك رسیده بودند. 
هام افش سا یاف ان ان اه ها موصس سس هرا 
بزرگي پرورش داد. 

ناگارجوناه‌صنا2001] , واسوباندو۷6106۳0۳ , دارماكيرتي 
۲۵( ,این فیلسوفان به سبب قلمفرسايي منطقي شان, در 
تفام: :ونیا متحصر بة؛فرد:هشستند: ولی :در تایلتجت بودیشم کاملا .غی رز فلسفن 
است, وقف عبادت 0101 شده است. در ژاین نه فلسفي و نه 
وقف عبادت است. مراقبه ی خالص است. در تبت؛ تعاها روشمند 
است. در چین روشي وجود ندارد, تلاشي نیست, عملي وجود 
ندارد.ولي زيب‌ايي در این است که بودیسم , که با اين فلسفه ها 
فرهنگ ها و دیدگاه هاي مختلف ممزوج شده , هنوز هم ويژگي اساسي 
خودش را محفوظ نگه داشته است. آنوت کی کم تسده وبز ی 
نبيرويي عظیم براي بقا دارد. 

بدون جنگیدن, با تمامي انواع موقعیت ها سازگار ۰ مي شود و 
آهسته آهسته آن موقعیت را در خودش هضم و جذب مي 

و در آن روزگاران. بیست و پنج قرن پیش, منتشر ۳ يك 
دیدگاه کاملاً تازه به تمامي يك قاره,توسط هوشمندي و مباحثه ی 
صرف. يك معجزه بود. حتي يك انسان کشته نشد, حتي سنگي پرتاب 
نشد. و تمامي این مردم مشارکت کردند و بودیسم را غني تر 
ساختند. معمولا, مذاهبي.چون مسیحیت. و مخمدئیسم مي تزشند که آگر 
بق کتیآ دهد خیلی رف سا دمن است هو ان را 
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ازدست بدهند. بودیسم هرگز نترسید., و هرگز هویتش را از دست 
تدادیمن در کردهمایی هابی سوده: ام که مردم از تست این نی لانکا, 
چین, و برمه و سایر کشورها حضور داشته اند و اين برایم يك تجربه 
بوده است , که آنان همگي پاهم تفاوت دارند. ولي بااین وجود همگي 
توسط يك اخلاص نسبت به گوتام بودا به همدیگر پیوند دارند. در این 
يك مورد مشکلي نیست تضادي نیست. 

و اين تنها گردهم‌آيي از نوع خودش بود. من قبلاً بسیار در 
گردهمايي هاي مذهبي دیگر شرکت داشته ام. ولي این يکي چيزي 
منحصر به فرد بود, زیرا که من نیز تفسیر خود از تجربه ام را در 
آموزش هاي بودا به کار مي بردم. آنان همگي با هم تفاوت داشتند و 
هن بازهم یک تعبیر تمتفاوت را به. اتجا من بردم. 

ول انا هدر کت شاه م اند ای رتیوت ماادسنه 
تشکر کردند, "ما متوجه نبوده ایم که چنین تعبيري نیز ممکن است. . تو 
ما را از يك جنبه ي معین از بودا آگاه كردي و در اين بیست و پنج قرن؛ 
مردم آن آموزش ها را تعبیر کرده اند, ولي هرگز به اين يكي اشاره 
نکرده بودند." 

يكي از رهبران بودايي, باداندت آناند کاوسالیایان؟۳202ظ 
12910 ۸۵220 به من گفت, "هرچه که مي گويي درست به 
مطلقا درست هستند, ولي من تمام عمرم را در متون مذهبي جست و 
جو کرده ام,زندگیم را وقف متون مذهبي کرده ام , و برخي از داستان 
هاي تو در هیچ کجا نیست. "به او گفتم, "براي مثال؟" 

و او گفت, هن عاشتقسکی:ازر ان ها شنم بارها و بارها هرگونه 
منبع ممکن را گشتم , سه سال است که دنبالش هستم. در هیچ کجا 
توصیف نشده است, باید آن را اختراع کرده باشي." 

انن اسان را بار ها کفنهرام. کویام بودا دم حانی اعوا نمی رف 
مکی روخ فرش اس وان با مربدن ناف اهنوا سر اه 
رفتن ادامه مي دهد و به طور مکانيکي دستش را حرکت مي دهد تا 
من دوز شود: سپس مي ایستد , زیرا بدون هشياري آن دست را 
حرکت داده بوده. و براي او تنها کار خطا در زندگي. همین است .هر 
کاري را بدون هشپاري انجام دادن. حتي حرکت دادن دست را 
باوجودي که به كسي آسیب نزده اي,بنابراین مي ایستد و باردیگر 
دستش را ه همان روش دورکردن مگبن حرکت مي دهد بباوچودي که 
دی مکشتی انا 
ِ ار رت وین وی کی و ان 
مگس را مدتي پیش رانده اي. حالا چه مي کني؟ دیگر مگسي وجود 


ندار د!" 
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بودا گفت, "آن زمان دستم را مکانيكکي حرکت داده بودم, مانند 
يك آدم مصنوعي. اين يك اشتباه بود. حالا, آنگونه که باید انجام مي 
دادم عمل مي کنم, ی ی هر 
چيزي رخ ندهد. اينك دستم را با هشياري تمام حرکت مي دهم. نکته. 
آن مس بستت: نکته این است که آیا در دست من هشياري و وقار. 
عشق و مهر وجود دارد يا نه. حالا درست است, باید اینگونه مي بود." 

من آن داستان را در آن گردهمايي بودايي در ناگیورتتا۲۵00 
گفته بودم. آناند کاوسالیایان آن داستان را در آنجا شنیده بود و سه 
سال بعد در بودگایا 53 جايي که کنف رانس بین المللي 
بوداییان بریا بود, گفت, ۳ داستان بسیار زیبا بوده بسیار عصاره ي 
بودیسم بود, چنان که مي خواستم باور کنم که درست است. ولي در 
متون مذهبي پیدا نمي شود." 

گفتمر "متون مذهبي را فراموش کن. مسئله این است که آیا آن 
داستان ويژگي گوتام بودا را داشته است یا نه, آیا پيامي از گوتام بودا 
در ان هست یا : تستای کف : "البته که هست. این آموزش اساسي او 
است: هشياري, در هر حركکتي. ولي این تاربخي نیست."گفتم, "چرا 
زحمت تاریخ را به خود بدهیم؟" دص آن. کنر اس بو آنان کفت "باید 
این را به یاد بسپارید: تاریخ. مفهومي غربي است. 

ما در شرق هرگز , به تاریخ اهمیت نداده ایم, زی را تاریخ فقط 
وافعتات زا دهعت کزاه در شرق واژه اي معادل با تاریخ نداریم, 
و در شرق تاریخچه اي از تاریخ نگاري وجود ندارد. در شرق, ما به جاي 
تاریخ نوشتن؛ اسطوره ۲ آجصمي نوشتیم. "شاید اسطوره 
واقعیت نباشد, ولي حقيقتي را در خود دارد. يك اسطوره شاید هرگز 
3 نداده باشد. اسطوره. عکسبرداري از يك واقعیت نبست ؛ يك تابلوي 
نقاشي است. و بین يك عکس و يك تابلوي نقاشي تفاوتي وجود دارد. 

نقاشي چيزي را از وجود تو بیرون مي آورد که هیچ عكسي نمي 
تواند آن را بیرون آورد. عکس فقط مي تواند خطوط بيروني 
ومصتلاتان تو را بیرون اورد. 

"يك نقاش تزرز ی توا ند از آن تابلو, تو را بیرون بیاورد ,اندوه 
تو زا سرور تو راء سکوت تورا: اجنین نی بواند سین جید/ زیرا 
ما ای ها اه او توجه زيادي به خطوط 
بيروني تو ندارد, او بسیار بیشتر به واقعیت دروني علاقه دارد." 

و به آن گردهمآيي گفتم, "من مایلم این داستان به متون مذهبي 
اضافه شود, زیرا تمامي متون مذهبي پس از مرگ بودا نوشته شده اند 
(ستصتدسال:یشن. ان ان پس چه فرقي دارد اگر ما پس از بیست و پنج 
قرن: تعدادي داستان بینشتر به آن اضافه کنیم. تمام نکته در این است 
که باید نشان دهنده ي واقعیت اساسي و آن طعم پایه باشد." 
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و تعجب خواهید کرد که بدانید آنان با من موافق بودند, حتي 
باداندت + اند کاویت لیا با مق فوانق بود. چنین درك و توافقي يك 
پدیده ي بودايي است. این يك ويژگي خاص است که در شاخه هاي 
مختلف بودیسم اتفاق افتاده است.و من حتي يك بودايي نیستیم! و 
آنان به دعوت کردن از من براي گردهمايي هایشان ادامه دادند. 

و به آنان گفتم, "من يك بودايي نیستم."گفتند, "این مهم نیست. 
آنچه تو مي گويي به گوتام بودا نزديك ‏ گر آن اتشعته که سا مق وس 
باوجودي که ما بودايي هستیم." 

نمي توانید چنین چيزي را از مسیحیت يا محمدنیسم یا هندوها 
انتظار داشته باشید. انان متعصب 2110110]هستند. بودیسم مذهبي 

هن ال کرهر ال اه پوریم ال کنر هداس انیت 
, رییس تمام راهبان بودايي انجا عادت داشت براي شنیدن سخنراني 
هاي من بیاید. و خبردار شدم که او به دیدار وزیران و نخست وزیر و 
این افر اد مه هی رو دنه آبان‌نهین کویه "باید براي شنیدن سخنان 
او بيایید. با خواندن روزنامه هاي بي معني تصمیم نگیرید. بیایید و به او 
گوش بدهید. "او درست روبه روي من مي نشست , پيرمردي 
سالخورده , و هروقت چيزي مي گفتم که بسیار به قلب بودا نزديك 
بود, مي توانستم ببینم که سر پیرمرد ( به نشانه ي تایید) بالاوپایین مي 
رود 010 00ضاه آکاهانه این کار رانمی کرد: اه فقظ جنان ک وف شنده 
بود که این را احساس مي کرد. این خالص ترین چيزي بود که شنیدمه 
بود. و من در مورد بودا حرف نمي زدم. ولي او آن مزه را درك مي 
کرد. "او تمام روز در کاتماندو مي گشت و کار خودش را به عنوان 
رییس راهبان نپال, ازیاد برده بود. او به مردم مي کفت که باید بیایند و 
به من وش پدهند و مي گفت, "اهمیت ندهید که روزنامه ها چه مي 
کوبتده وقتی که آن هرد اینجاست: خرا اورا ازدست بدهید تن آهستند 
آهسته بسياري را با خودش آورد.نمي توانید از يك شانكاراچارياي هندو 
پا رییس راهبان جین يا يك پاپ کاتوليك چنین اميدي را داشته باشید. 
مکی تفت 

بودا شتزاني بسیار بامعتی,برجاي نماده و قانبرات او موز هم 
۱ 0 ۱ ۲0۳7 
تعصب نساخته است.بنابراین هزاران نفر در دی بودا ادویه پاشیده اند, 
ی و 

عظمت گوتام بودا در این است , که فیلسوفان بزرگ در آن 
ممزوج شدند, فرهنگ هاي بزرگ در آن ممزوج شدند, ولي حقیقت 
اساسي آن دست نخورده بباقي ماند. هنوز هم همان است که 
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تمامي منابع موجود گرفته است. ولي هویت خودش را از دست نداده 
است. 

چنان از هویت ی بقین دارد که از ترکیب شدن با هرچیز و 
0 
که حقیقت از آن خودت باشد. 


۷۷۷۷۷. 


